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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   

 باردار شدن زن با نطفه اجنبی بود. ما برای حرمت به آیه سوره نور تمسک 
بحث در ادله حرمت تکلیف 

کردیم و مفاد آن را امر به حفظ فرج از هر آنچه مناسب با آن است دانستیم که استیلاد حتما از امور 
 .مناسب با فرج است 
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کند اند به این بیان که اسناد حرمت به عی   و حذف متعلق افاده عموم میتمسک کرده (  ۲۴و    ۲۳)النساء  
 .و مفاد آن منع از همه امور مناسب مثل نکاح و استمتاع و استیلاد است 

اما به نظر ما این آیه به قرینه جمع بی   اختی   مخصوص نکاح است و نسبت به سایر امور اطلاق یا عموم 
 .ندارد

دلیل دیگری که برای حرمت به آن استدلال شده است تمسک به برخ  روایات است که ما اگر چه قبلا 
 .رسدایم و دلالت برخ  از آنها به نظر ما بعید به نظر نم دلالت آنها را نپذیرفتیم اما الان مردد شده 

 .اولی   روایت، خبی علی بن سالم است 
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البته در محاسن روایت از عثمان بن عیسَ عن سالم نقل شده است که با توجه به سایر منابع اصلی که  
، ثواب الاعمال( اشتباه است و صحیح همان علی بن سالم است   .روایت در آنها مذکور است )کاف 

سند روایت تا قبل از علی بن سالم معتبی است اما علی بن سالم توثیق صری    ح ندارد و باید دید علی بن سالم 
کیست؟ آیا او همان علی بن اتی حمزه بطائب  است؟ چون اسم اتی حمزه، سالم است یا شخص دیگری 

 حمزه را بررسی کرد و از است؟ اگر علی بن سالم را همان علی بن اتی حمزه بدانیم باید وثاقت علی بن اتی 
توان  نظر ما وثاقت او قبل از انحرافش بعید نیست هر چند بعد از انحراف وثاقتش مشکوک است )البته نم 

ی معتقد شده  در مورد همه شان واقفه این مطلب را گفت چرا شاید برخ  از آنها در اثر شبهه به چنی   چب  
باشند نه بر اساس تعمد کذب( اما از آنجا که طبقه اول واقفه و بنیانگذاران آن به قدری در بی   شیعه  

کرد، نقل اصحاب از آنها قبل از انحراف بوده است و در  منفور شدند که هیچ کس از آنها نقل روایت نم 

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html


این روایت اگر چه عثمان بن عیسَ هم از شان واقفه است )هر چند توبه او محتمل است( اما ابراهیم بن 
هاشم که از اجلاء اصحاب است، حتما بعد از انحراف از عثمان بن عیسَ نقل روایت نکرده است و این  

هد بود. در هر حال از نظر  نقل قبل از انحراف او بوده که طبیعتا قبل از انحراف علی بن اتی حمزه هم خوا
 .ما اتحاد علی بن سالم با علی بن اتی حمزه بطائب  بعید نیست 

و اگر او را کسَ غب  از علی بن اتی حمزه بدانیم، بر اساس برخ  قرائن توثیق او ممکن است از جمله نقل 
ای که ما به آن عثمان بن عیسَ و یونس بن عبدالرحمن و ابن اتی عمب  از او. هم چنی   بر اساس قاعده 

معتقدیم که اطلاق توثیق نجاسیر و عدم استدراک نقل از ضعفاء و مجاهیل، توثیق مشایخ او نب   هست، 
 .توان او را ثقه دانست توثیق نجاسیر در حق این افراد، توثیق او هم هست می

بنابراین سند روایت از نظر ما معتبی است و می   روایت هم وعید بر عذاب در روز قیامت است که حتما 
 .بر حرمت دلالت دارد
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َ
ن الزِّ

 .آن نیست، فهم ایشان است و برای ما اعتباری ندارد به فرض زنا ست، و شامل غب  

در هر حال مفاد روایت حرمت قرار دادن نطفه در رحم زت  است که وطی او حرام است و در محل بحث  
ما نب   این چنی   است. پس هر جاتي جماع با زت  برای کسَ حرام باشد، قرار دادن نطفه در رحم او نب   برای 

به غب  جماع مثل تلقیح   آن فرد حرام است و روایت اطلاق دارد یعب  قرار دادن نطفه حرام است هر چند 
اما بر اساس قاعده  این روایت عنوان »رجل« آمده است  باشد. درست است که در  ای که ما مصنوعی 

شود گفتیم که هر جا عنوان »رجل« موضوع برای حکم خودش قرار گرفته باشد، از آن الغای خصوصیت می 
کند. درست است که زن نطفه ندارد تا آن را در رحم قرار بدهد اما مفاد روایت  روایت حکم زن را نب   بیان می

بعد از الغای خصوصیت از »رجل« این است که کاری که برای مرد حرام است برای زن هم حرام است و  
اش در رحم زن است پس برای زن هم قرار دادن نطفه مرد در  کاری که بر مرد حرام بود قرار دادن نطفه 

 .رحمش حرام است 

م مرد و تخمک زن در خارج از رحم تلقیح   درست است که یک از صور محل بحث ما جاتي است که اسبر
شوند و بعد در رحم زن قرار داده شوند اما همی   صورت هم مشمول روایت است چون نطفه به معنای 

م نیست بلکه نطفه به معنای »ماء قلیل و اندک« است و در روایات همان طور که بر خود  مب  مرد   اسبر
م( اطلاق می م و تخمک هم اطلاق می)نه اسبر شود و بر اساس این روایت قرار  شود به حاصل از لقاح اسبر

 .دادن همان جنی   حاصل شده از لقاح که نطفه بر آن صادق است در رحم زن حرام خواهد بود

 


